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9ادب و هنر

گــروه ادب و هنر-»اولیــن باری که برای شــرکت در جلســه دیدار شــاعران با 
رهبر انقلاب رفته بودم مســئولان برگزاری این مراســم شــعرهایی را گزینش 

کــرده بودند و بــه هر شــاعری می‌گفتنــد این شــعرت را بخــوان. بالاخره 

زمان شــعرخوانی رســید و یکی از شــاعران در حضور مقــام معظم 

رهبــری به موضــوع انتخابی بودن شــعرها اعتراض کــرد و گفت 

دوست دارد شــعر دیگری بخواند که حضرت آقا با لبخند گفتند 

شعری که دوســت داری را بخوان. این شــاعر در ادامه شروع به 

خواندن شــعری کرد که در مدح رهبرمان ســروده بود. هیچ‌وقت 

یادم نمی‌رود، بعد از تمام شدن شعر، آقا با همان عطوفت همیشگی 

فرمودند: »من همواره تأکید دارم که کسی در مدح بنده شعری نخواند دلیلش 

هم همین بوده که دوستان برگزارکننده جلسه گفته‌اند این شعر را نخوانید.«

جملاتی که خواندید بخشی از گفت‌وگوی ما با قاســم رفیعا، شاعر و نویسنده 

خراسانی است که همه ما شعر »بچه‌محله امام رضایوم« را که او سروده است، 

شنیده‌ایم. به مناسبت چهلمین روز شــهادت حضرت آیت ا...خامنه‌ای رهبر 

معظم انقلاب با این شاعر خراسانی گفت‌وگو کرده‌ایم.

از دانش ادبی رهبر شهید بارها شگفت‌زده شدم   ●●
قاسم رفیعا در ابتدای این گفت‌وگو ضمن اشاره به تسلط عمیق رهبر شهید انقلاب 

در حوزه ادبیات گفت: تسلط رهبر شهیدمان در حوزه ادبیات بسیار عمیق و 

مثال‌زدنی بود. بی‌هیچ تردیدی می‌گویم که ایشان جزو پرمطالعه ترین 

مسئولان در حوزه ادبیات بودند، حتی بیشــتر از وزیرانی که حوزه 

مدیریتشان هنر و ادبیات است. ایشان زبان و ادبیات فارسی را یکی 

از موضوعات مهم و عنصر اتحاد ایرانیان می‌دانستند.

وی افزود: آنچه بیش از همــه برای ما ادبیاتی‌ها به چشــم می‌آید 

مطالعه دائمی و به‌روز ایشان در حوزه ادبیات است. ایشان احساس 

تعلق خاصی به شعر و ادبیات داشــتند. علاوه بر این شرکت در جلسات شعر 

خراسان در دوران جوانی و ارتباط مداومشان با انجمن فرخ مشهد و مجموعه 

شاعران خراسانی هم قابل‌توجه است.

 متأسفانه کتاب هم نمی‌خوانید   ●●
شــاعر کتــاب »اوســنه« خاطرنشــان کــرد: چنــد ســال پیــش بــه یکــی از 

ســخنرانی‌های ایشــان در جمــع داوران بخــش انتخــاب کتــاب ســال دفاع 

مقــدس گــوش می‌کــردم. ایشــان در میانه ایــن خطاب بــه حاضــران گفتند 

فــان کتــاب را خوانده‌اید، کســی از میــان جمع پاســخ مثبتی نداد. ایشــان 

با لبخنــد فرمودند کــه متأســفانه کتاب هــم نمی‌خوانیــد. این جملــه اگرچه 

ظاهــراً یــک شــوخی ســاده بــه نظــر می‌آیــد امــا در دل خــود پنــدی عمیــق 

 دارد آن‌هــم بــرای کســانی کــه وظیفــه اصلی‌شــان خوانــدن کتــاب اســت.

رفیعا تصریح کرد: ایشان در بسیاری از جلساتی که با شاعران داشتند همواره 

به پاسداشت زبان فارسی تأکید می‌کردند. این تأکید تنها به زبان معیار خلاصه 

نمی‌شــد و توجه به گویش‌های هر منطقه از کشــور در فضای شعر را نیز شامل 

می‌شد. ایشان تأکید داشتند که ادبیات بومی هر منطقه پایه و اساس ادبیات 

فارسی است. خلاصه این که بنده احساس می‌کنم یک پشتیبان بزرگ ادبیات 

فارسی را از دست دادیم.

پاسدار همیشگی زبان فارسی
به مناسبت چهلمین روز شهادت حضرت آیت ا... خامنه‌ای با قاسم رفیعا، شاعر و نویسنده درباره اهتمام 

رهبر شهید به زبان فارسی همکلام شدیم

 

 

نوسروده متفاوت» افشین علا« در اربعین رهبر شهید 

که تاریخ گوید از او داستان ها

ز داغ تو برخاست هرسو فغان‌ها

رسید آه عشاق تا کهکشان‌ها

چهل شب گذشت و ندیدیم رویت

در اندوه و تشویش و هول و تکان‌ها

من اینجا یتیم و تو نزد نیاکان

من اینجا اسیر و تو در بیکران‌ها

پناهم تو بودی نخواهد رسیدن

به تار عبای تو این سایبان‌ها

بمیرم برایت که با دست زخمی

رخی داشتی سرخ چون ارغوان‌ها

در اوج سیادت فقیری گزیدی

به رغم فلان تیره و خاندان‌ها

بمیرم برایت که نشناختندت

به غیر از شهیدان و عرش‌آشیان‌ها

نه تنها تو را کشت خصم حرامی

خودی نیز کشتت به تیغ و سنان‌ها

نه تنها سگ زرد یا گرگ صهیون

تو را پیش از این کشت زخم زبان‌ها

شریکند در قتلت ای جان عاشق

فلان‌ها فلان‌ها فلان‌ها فلان‌ها

همانان که از ظلم‌شان خشم مردم

به ناگه بدل شد به آتشفشان‌ها

همانان که تزویر و بی‌عرضگی‌شان

زد آتش دمادم به روح و روان‌ها

شریکان قدرت حریصان ثروت

سهیمان هلدینگ‌ها و دکان‌ها

تو را کشت جولان بی‌عرضگی‌ها

تو را کشت کم‌کاری ناتوان‌ها

چه کس داد جرئت به دشمن که ریزد

شرر بر کنام هژبر زمان‌ها؟

که داد این جسارت به قاتل که آید

پی کشتن اسوه قهرمان‌ها؟

پی کشتن رادمردی مجاهد

که تاریخ گوید از او داستان‌ها

یلی شرزه و روبه‌رویش رجزخوان

بسی پنبه در کسوت پهلوان‌ها

لبانش دعاگوی ملت ولیکن

به دشنام او باز هر سو دهان‌ها

به جای مقامات خاطی به سویش

کشیدند بس تیر کین از کمان‌ها

چپاولگران، خود مصون از قضاوت

ولی رهبر، آماج حدس و گمان‌ها

چه رندان به نام جناح سیاسی

پی ساز و برگ از دل سازمان‌ها

زغن‌ها و زاغان که کردند با هم

بهار وطن را شبیه خزان‌ها

همانان که جای رجز پیش دشمن

ز تسلیم گفتند چون نوحه‌خوان‌ها

پی نفی آموزه‌های بلیغت

نوشتند فهرست سود و زیان‌ها

نیندوختند از تو زاد معانی

نیاموختند از تو طرز بیان‌ها

بمیرم که مرگ تو شد آرزوشان

گروهی دل‌آزرده زین حکمران‌ها

جفا از چپ و راست دیدی ولیکن

روادار بودی به اینها و آنها

چه شیادها در پی کاخ‌سازی

چو شدادها نزد بی‌خانمان‌ها

پسرها و دامادها و رفیقان

که با رانت خوردند خون جوان‌ها

چه بسیار کوتوله رفتند بالا

به هر دولت از پله نردبان‌ها

کسانی که دادند دریای ثروت

به افراد کوچکتر از استکان‌ها

رئیسان اخمو مدیران فاسد

که از خلق بر لب رساندند جان‌ها

در این خون شریکند زاهدنمایان

که شد برملا فسق‌شان در نهان‌ها

چه نوکیسه گانی که با پول مردم

رسیدند از خاک تا آسمان‌ها

به چشمت خلیدند بس هرزه‌خاران

گلویت فشردند بس استخوان‌ها

بسا نورچشمی که گمنام و نادان

رسیدند یک‌یک به نام و نشان‌ها

شریکند در خونت ای پیر عاشق

رفیقان مردود در امتحان‌ها

شریکند در خونت آن‌هم‌رکابان

که دادند در دست دشمن، عنان‌ها

من از قاتلانت ننالم که گشتی

شهید قلم‌ها شهید زبان‌ها

 موسیقی

کوک دوتار قمصری برای وطن 

علی قمصــری، نوازنــده و خواننــده ایرانی، از آن دســت 

هنرمندانی اســت کــه همــواره در بزنگاه هــای مختلف 

برای وطن به میدان می آید. چند روز پیش رئیس جمهور 

آمریکا در اقدامی غیرانســانی تهدید کرد کــه قصد دارد 

نیروگاه هــای ایــران را مورد حمله موشــکی قــرار دهد. 

علی قمصری در واکنش به این تهدیــد اعلام کرده برای 

جلوگیری از خاموشی چراغ خانه‌ها با ساز خود به نیروگاه 

برق دماوند می‌رود تا برای ایران بنوازد، او روز گذشته با 

انتشــار تصویری از حضور خود در محل نیروگاه، به وعده 

خود عمل کرد.

ایــن آهنــگ ســاز ایرانــی  در ویدئویی کــه دوشــنبه ۱۷ 

فروردین منتشــر کرد، گفت که از هر جریان سیاســی به 

دور و بــا قواعد نظامی ناآشناســت امــا ایرانی اســت و به 

عنوان یک هنرمند موسیقی که وابســته به هیچ جریانی 

نیســت، نگران تهدید نابودی زیرســاخت‌هایی است که 

ده‌ها سال طول می‌کشد تا بازسازی شود.

او ادامه داد: به نظرم بایــد کاری کنیم، قبل از این که دیر 

شــود و چراغ خانه‌ها در ایران و احتمــالا منطقه خاموش 

شود. با سازم به نیروگاه برق دماوند خواهم رفت که 40 

درصد برق تهران را تأمین می‌کند، شــاید این موســیقی 

بتواند در جنگ، چراغ خانه‌ها را روشــن نگه دارد و برای 

جلوگیری از حمله بازدارندگی ایجاد کنــد. ما ایرانی‌ها 

صلح‌طلب هستیم اما سرمان بالاست و برای حق همدیگر 

جانمان را فدا می‌کنیــم. فارغ از این که کــدام طرف این 

جریان هســتیم، این مهم اســت که چراغ خانه شما فعلا 

روشن بماند. امیدوارم هنرمندان بین‌المللی و هنرمندان 

کشورهای دیگر هم همراهی کنند. در این پویش ما هیچ 

خواهشــی از هیچ جایی نمی‌کنیم، بلکــه می‌گوییم باید 

چراغ همه خانه‌ها روشن بماند.


